
 

 تنظيم مناسب

Fine Tuning 

( Heller, 1967نظیم مناسب عبارتی است که توسط والتر هلر )  ت
کار رفته   برای رجوع به نقش دولت در تنظیم تورم و بیکاری به    

کردن است. هدف یکنواخت کردن نوسانات نیست، بلکه دنبال    
شتغال و تورم دلخواه از مجموعه      صول و ا سیر مح ای از یک م

ستگزاران            سیا ست که با ترجیحات  سترس ا سیرهای قابل د م
شاره دارد که تعدیلات      سب به فرایندی ا شد. تنظیم منا منطبق با

سازی ستانده   کوچک در سیاست اقتصادی برای بهبود و یا بهینه   
تصاد را در مسیر مناسب     رود. همچنین قادر است که اق کار میبه

)بیکاری کم و تورم پایین( هدایت کند. برای مثال وقتی بیکاری 
افزایش یابد از انبساااپ پولی و مالی و ا ر تورم افزایش یابد در 

صورت با انقباض پولی و مالی می  سیر    این  صاد را در م توان اقت
  مناسب قرار داد. موافقان تنظیم مناسب بر این باورند که اقتصاد   

نواند به اندازه کافی خور را تنظیم کند. ازآنجاکه اطلاعاتی          نمی
و ضاارایب فزاینده اقتصاااد در اختیار    -در مورد ساااختار پویا

های تنظیم مناسااب داریم، در این صااورت با اعمال ساایاساات 
های غیر پاسااخگو توان به نتایج بهتری نساابت به ساایاسااتمی

که تحرکات    )برای مثال رژیمی با رشاااد تابت عرضاااه پول(     
ضای کل به    سته در تقا ست یافت. هر   -آورندوجود میناخوا د

ای دو دید اه مورد انتقاد زیاد قرار  رفته است. در ادامه خلاصه  
های تنظیم های موافقین و مخالفین اعمال سااایاساااتاز دید اه

 شود.مناسب و سیر تکامل این نظریات پرداخته می
های عمومی کینز، سیاست  سال بعد از انتشار کتاب نظریه    5 

تثبیت اقتصادی حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص    
. نوسانات در  1 ردد: داده است. این مباحث حول دو محور می 

جاد             مدت ای ند ند بل قت از رو یک انحراف مو کل  محصاااول 
ند؛  می نامطلوب       . بی2کن ماعی و اقتصاااادی  حاظ اجت باتی ازل ت

های تنظیم مناسااب با آن ساایاسااتاساات. ل ا باید با ترکیبی از 
توجهی بر روند قبلی داشاااته   مقابله کرد. بحران بزرگ اتر قابل    

به  یایی     طوریاساااات.  جه را از پو کل   که تو های  های سااای
پ یر به مسااهله مقابله با این انحرافات و همچنین نقش بر شاات

دولت معطوف کرده اساات. کینز در کتاب نظریه عمومی به این  
د که مکانیزم بازار به خودی خود قادر به از بین مسهله اشاره دار  

باشااد و از مخارع عمومی، ترجیحاک کسااری بردن انحرافات نمی
نظر کند. از نقطهبودجه دولت برای تحریک تقاضاااا حمایت می

تجربی کینز چااارچوبی برای سااانجش آتااار کمی ابزارهااای  
ها( بر های تنظیم مناساااب )مخارع دولت و مالیاتسااایاسااات

ی کل و درنتیجه برآورد میزان مداخله مورد نیاز دولت       تقاضاااا 
دهد. درجه دخالت     های تجاری ارائه می   برای مقابله با سااایکل    

 دولت در اقتصاد همواره مورد جدال اقتصاددانان بوده است.

های  ها که در اتر اجرای سیاستبعد از چند دهه تبات قیمت 
شده بود، تورم مز   ضای کینز برقرار  عنوان یک من بهمدیریت تقا

معضااال اقتصاااادی، نقاپ ضاااعه مدل سااااده کینز را که در  
ست عملی به   تحلیل سیا ساخت    های  شده بود، نمایان  کار برده 
ها نادیده  رفتن نسبی آتار تحریک ترین این نقطه ضعهکه مهم

سطح عمومی قیمت    ضا بر  شد. این به دو دلیل بود:  ها میتقا با
ها و های اسامی در قیمت یدلیل اول مربوپ به فرض چسابند  

باشااد و دوم مربوپ به های ساااده کینزی میدسااتمزدها در مدل
این فرض اساات که تورم حاصاال اضااافه تقاضااا اساات. ولی   

ستدلال می      ستگزاران کینزی ا صول زیر   کنند تا وقتیسیا که مح
توانند منجربه های تقاضااا نمیاش قرار دارد، محرکمقدار بالقوه

های زیادی برای تعیین محصاااول رو تلاشتورم شاااوند. ازاین
عنوان مبنایی برای قضااااوت در مورد میزان مناساااب    بالقوه به  

جام داده      قاضاااای ان یک ت به تورش تورمی    تحر ند. این منجر ا
 شده است. 1970های دهه ها در بیشتر سالسیاست

نه   یه کینز      یکی دیگر از زمی قادات وارد بر نظر های مهم انت
ست   ت 1960بعد از دهه  سیا صادی  ردید در مورد  های تثبیت اقت

بوده اسات. اولین انتقاد جدی در این زمینه توساط مکتب پولی   
برنر و متزلر رقم خورده اساات انجام   -که با نام میلتون فریدمن

ها به خاطر نادیده  رفتن نساابی شااده اساات. پولیون از کینزی 
رچند کنند. هنوسانات عرضه پول در تعیین مخارع کل انتقاد می

های تنظیم مناسب از نوع  کنند، که سیاست  ها استدلال می کینزی
 Friedman andکنااد ) پولی بااه خروع از رکود کمکی نمی          

Schwartz, 1963  باتوجه ندمدت      (.  به افق بل که پولیون  تر به این
توجه دارند، به نقش انتظارات در تعدادی از روابط سااااختاری     

نتظارات در طول زمان را دلیلی مهم تأکید دارند. آنها تعدیل در ا
 ردد. دانند که اقتصااااد به رقابت کامل نهوکلاسااایک برمی         می

پ یر   ها و دساااتمزدها امکان   درنتیجه در این مدل تعدیل قیمت     
اساات ازنظر فریدمن مبادله تورم و بیکاری بسااتگی به این دارد 

بینی شاااود و چون در که چه مقدار از تورم توساااط مردم پیش
شاااود درنتیجه  بینی میام تورم توساااط عموم پیشبلندمدت تم
له   باد به   هیچ م ندارد.  کاری وجود  دیگر عبارت ای بین تورم و بی

کنند که ساایاساات پولی در بلندمدت خنثی پولیون اسااتدلال می
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رو  باشااد. ازاینهای اساامی میاساات و فقط قادر به تغییر متعیر
. بنابراین  شودباعث ایجاد تورمی متناسب با رشد عرضه پول می

بر این باورند که دولت باید عرضاااه پول را در یک نرا تابت           
ستدلال نظریه کینز را به    شد دهد. با این ا دلیل تأکید افراطی بر ر

دهند. های مدیریت تقاضا مورد انتقاد قرار میمؤتر بودن سیاست
آنها به دید اه تنظیم مناسااب مدیریت تقاضااا با تردید برخورد  

ند و در ع می پایین تورم در دوره    وض بر حفظ نراکن های 
ست   بلندمدت سیا های کینزی برای تنظیم تر تأکید دارند. کاربرد 

ناساااب در دهه     یل دهه    1970و  1960م  1980و همچنین اوا
بینی اینکه یک دوره تورم پایدار  منجر به شااکساات شااد. پیش 

شاااود با منجر به مبادله معکوس رابطه بین تورم و اشاااتغال می
که تورم بالای این دهه، طوریساز ار است. به 1970دهه  وقایع

ست. به    شده ا شابه  همراه با افزایش و نه کاهش بیکاری  طور م
هه  تورم غان آورده       1980زدایی د به ارم بات نرا تورم را  که ت

ست. انتقاد         شده ا شتغال  ست، باعث بهبود مبادله بین تورم و ا ا
سب کینزی ب  ست.    پولیون به نظریة تنظیم منا سیار اتر  ار بوده ا

سیاری از       کارایی سیاست پولی در تحریک اقتصاد مورد توجه ب
ست پولی را به      سیا صادانان قرار  رفت. مدافعان این دید اه  اقت

ست مالی ترجیح می    سب برای     سیا ست را منا سیا دهند، و این 
اند. دانند. لااقل در این زمینه پولیون موفق بودهتنظیم اقتصاد نمی

ه موقفیت اینها به معنی ناپدید شاادن اقتصاااد کینزی نیساات البت
مدل         که در  ناسااات  به این مع که  هه    بل   1980های کینزی د

ست. ازاین  دید اه شده ا سنتز   های مهم مکتب پولی ادغام  رو به 
سیده  ست پولی به   جدیدی ر سیا عنوان یک ابزار مهم و ا ر اند. 

کار به – ISتنها ابزار تحریک تقاضااای کل در مدل هیکساای نه
له بین نرا    می باد با فرض م کاری و تورم   رود. همچنین  های بی

در صاااورت وجود انتظارات تورمی و افزودن یک معادله برای   
به تجارب   شاااته، منحنی      زای انتظارات باتوجه   تعدیل درون  

 شود. فیلیپس با فرضیه نرا طبیعی ساز ار می
یه کینزی وارد کردن        به نظر قاد  ظارات   دومین موع انت انت

سارجنت و والاس در اوایل دهه     سط لوکاس   1970عقلایی تو
(. اینها به نقش اساااساای   Lucas and Sargent, 1978اساات )

های اقتصاااادی تأکید انتظارات در روابط سااااختاری بین متغیر
صاد کلان کاربرد این دید اه نتایج مهمی را دربر  کرده اند. در اقت

بینی شود  هر سیاستی که پیش  داشته است. براساس این دید اه،    

ست   قادر به تغییر متغیر سیا های های واقعی نخواهد بود، و فقط 
باشند. بنابراین   های واقعی میبینی نشده قادر به تغییر متغیر پیش

های مدیریت تقاضا دیگر قادر به تنظیم اقتصاد نیست.     سیاست  
(. Knight, 1937این ایده اقتصااااد کلاسااایک جدید اسااات )     

جدید بر این باور اساات که تلاش برای دسااتیابی به  کلاساایک
ست      سیا شهرت    ار  مبادله بین تورم و بیکاری بدون توجه به 

ظارات تورمی عموم         به تغییر در انت کار منجر  جام این  در ان
های  شااود، که باعث از بین رفتن منافع حاصاال از ساایاسااتمی

یی شااود.این نتایج بدون فرض انتظارات عقلاتنظیم مناسااب می
ست می نیز به شته      د سیک جدید در دو دهه    صاد کلا آید. اقت

ست. آنها بر این باورند       صاددانان قرار  رفته ا ستقبال اقت مورد ا
 ونه دخالتی در اقتصااااد   حتی ا ر مدیران اقتصااااد کلان هیچ 
بینی اقتصاد کلاسیک جدید   نداشته باشند اقتصاد نزدیک به پیش   

ها و دسااتمزدها تمامی بازارها  کند: تعدیل مداوم قیمتعمل می
کند و تخصیص در همسایگی شبه کارای    وبیش تسویه می را کم

(. در این صااورت Bator, 1982 یرد )تعادل والراساای قرار می
بهترین ساایاساات، عدم دخالت دولت اساات و هر ونه دخالتی 

شود. مدیران پولی در فضای کلاسیک جدید     باعث ناکارایی می
باشند و اعمال هر  بر مقادیر واقعی اقتصاد نمی قادر به اتر  اری 

شد.        سمی خواهد  ست پولی منجر به تغییرات مقادیر ا سیا نوع 
در عوض مدیران مالی باید راهکارهای کلاسیک جدید را دنبال  

به توزیع درآمد و تقساایم محصااول کنند، یعنی بودجه را باتوجه
صی، خدمات دولتی در آینده و حال تنظی      صو صارف خ م بین م

بینی شاااده عمل  کنند. تا جایی که دولت و بانک مرکزی، پیش       
کنند تقاضاااای کل، محصاااول کل و اشاااتغال از خود مراقبت  

 باشد.خواهند کرد و نیاز به اعمال هیچ سیاست تنظیمی نمی
ساااومین انتقاد به نظریه کینزی در چارچوب مدل سااایکل   

،  1980تجاری واقعی شااکل  رفته اساات. این دید اه در دهه  
توسط پریسکات، کیدلند، و پلاسر ارائه شده است. دید اه آنان      

باشااد. آنها های ارائه شااده تاکنون میبساایار متفاوت از دید اه
وجه نمایانگر شکست بازار    های تجاری به هیچ ویند سیکل می

های زای فرصت نیستند، بلکه یک واکنش کارا به نوسانات برون  
ابراین عوامل پولی و مالی نقشی باشند. بنتولید در طول زمان می

در تبیین نوساااانات ندارند. آنها با ارائه مدل تعادل عمومی با            
فروض والراسی شامل: تسویه آنی بازارها، رقابت کامل، و غیره    



 
دهند. با این  نتایجی درسااات در تضااااد با مدل کینزی ارائه می

سیاست خنثی است. ازاین     سیاست    فروض  های  رو نقشی برای 
مناسااب برای تثبیت اقتصاااد قائل نیسااتند. حتی در موارد تنظیم 

ضه و  مدتمربوپ به تثبیت کوتاه تر، طریقی که اختلالات بر عر
ساانتز  1990  ارند حائز اهمیت اساات. در دهه تقاضااا اتر می

کلاساایک جدید شااکل  رفت که عناصاار مدل ساایکل تجاری 
کند یادغام م 1980های کینزی جدید دهه واقعی را با سایر مدل

(Goodfriend and King, 1997         ند سااانتز مان ید اه  (. این د
سون   دهد هیکس و پتنکین، ادبیات جدیدی را ارائه می -ساموئل
سعی می  ستفاده از ابزار    که  صاد خرد و کلان با ا کند پلی بین اقت

نظریه تعادل عمومی کینزی ایجاد کند. این به معنی اساااتفاده از 
عادل عمومی بین دوره   یل ت های مدل   ای برای تبیین پویایی تحل

اساات. هر چند ساااختار مدل مانند مدل ساایکل تجاری واقعی  
ها وارد مدل های دسااتمزدها و قیمتاساات معه ا، چساابند ی

ستمزد و قیمت اند و تعیین کنندهشده    اری بهینه های تعدیل د
شده   مدل ها اختلالات واقعی نقش مهمی اند. در این مدلسازی 

های اقتصااادی دارد. درساات  مدت فعالیتکوتاهدر نوسااانات 
برخلاف مدل ساایکل تجاری واقعی، انحرافات پاساای بهینه به  

ست. به      شوک  ست پولی خنثی نی سیا ستند و درنتیجه  علت ها نی
مت و دساااتمزد اختلالات واقعی        یل قی عد تأخیری ت واکنش 
سیاست پولی      معمولاک ناکارا هستند، و درجه ناکارایی به واکنش 

های تثبیت  دارد. بنابراین جایی برای مؤتر بودن سیاست   بستگی 
 (.Lucas and Sargent, 1978برای تنظیم اقتصاد وجود دارد )

پردازان های جدید و نظریه     که پولیون، کلاسااایک   درحالی  
سایکل تجاری واقعی تأکید بر خودتنظیمی اقتصااد کلان دارند.   

دانند هنگی میها نظام اقتصادی را مواجه با شکست هما   کینزین
ست    سیا صادی حمایت می و از  کنند. معه ا، هم های تثبیت اقت

ها و هم پولیون با نظریه ساایکل تجاری واقعی که اعتقاد کینزین
دارند که اختلالات پولی نتایج قابل   شت بر متغیرهای اقتصاد   

ست      سیا ستند و اعمال  سب را  دارد هم عقیده نی های تنظیم منا
اقتصاد کینزی که واکنش قیمت و نرا دستمزد   دانند. در کارا می

ضافه عرضه و تقاضا به      سمی به ا صورت کند و با تأخیر انجام   ا
بینی شده )برای مثال افزایش در های پیششود، حتی سیاستمی

  ارند. بنابراین ساایاساات  عرضااه پول( اتر واقعی برجای می
باشد  یقابلیت پاسخگویی به اختلالات و تنظیم اقتصاد را دارا م  

(Romer, 2011همچنین نقطه مقابل پولیون و کلاسااایک .) های
های کینزی جدید، نرا بیکاری تعادلی      جدید، در برخی از مدل   

دیگر، بیان یرد. بهتحت تأتیر مساایر نرا بیکاری واقعی قرار می

باشاااد. ا ر  نرا بیکاری طبیعی تحت تأتیر تقاضاااای کل می      
ز نرا طبیعی قرار  یرد، نرا بیکاری برای مدت طولانی بالاتر ا   

بیکاری طبیعی تمایل به افزایش دارد )اتر ماند اری(. برای مثال    
کار ران بعد از مدت طولانی بیکاری، انگیزه خود را برای کار       
یده و        پد جه در اتر این  ند داد. درنتی کردن از دساااات خواه

خارع  ود نرا بیکاری طبیعی تمایل به       -ملاحظات داخل  ود  
ارد. این عوامل کینزین جدید را به تحریک تقاضاااای       افزایش د

کااه پولیون و کنااد. درحااالیکاال در زمااان رکود ترغیااب می
پندارند،   اهمیت می های جدید تنظیم مناساااب را بی    کلاسااایک 

بانی از آن می        فاع و پشاااتی به د جدید  به کینزین  علاوه پردازد. 
 مخالفین تنظیم مناسااب بر این باورند که ضاارایب مدل کینزی 

  ارد. هر بسااایار غیرقابل اعتماد و با تأخیرهای طولانی اتر می 
بینی شااده در ساایاساات باعث تغییر رفتار کار زاران  تغییر پیش
شااود و باعث تغییر روابط بین متغیرهای اقتصااادی  عقلایی می

های تثبیت، حتی بدون توجه به شاااود. درنتیجه سااایاساااتمی
ید. آنها تنها وقتی های سیاسی بیشتر مضر است تا مف     محدودیت

شااکاف بین تقاضااای کل و سااطح هدف بزرگ باشااد، موافق  
های کوچک و یا اختلالات اعمال سیاست هستند و برای شکاف

 کنند.های تنظیم مناسب را توصیه نمیکوچک اعمال سیاست
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